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تشییع پیکر شهید شهرکی و همسرش

پیکـــر پـــاک و مطهر شـــهیدان ســـرهنگ علیرضا شـــهرکی 
رئیس پلیس آگاهی ســـراوان و همســـرش شهیده نرجس 
صیـــاد در زابـــل صبـــح روز گذشـــته بـــا حضور مســـئولان و 
اقشـــار مختلف مردم تشـــییع و در گلزار شهدای این شهر 

به خاک ســـپرده شـــدند.
۱۰ دقیقـــه دهـــم  ایرنـــا، ســـاعت هفـــت و  بـــه گـــزارش 
اردیبهشت ســـرگرد شهید شهرکی و همسرش در حالیکه 
ســـوار بر خودرو در یکی از خیابان های شهرستان در حال 
تـــردد بودنـــد، توســـط معانـــدان بـــه صـــورت ناجوانمردانه 

ترور شـــدند.

کشف 7 جسد در خانه امریکایی
مقامـــات پلیـــس ایالتـــی امریـــکا اعـــام کردنـــد در جریان 
عملیـــات جســـت و جو بـــرای پیدا کـــردن دو دختـــر نوجوان 
گمشـــده، 7 جســـد در خانـــه ای در ایالـــت اکاهمـــای این 

کشـــور پیدا شـــده است.
بـــه گـــزارش بی بی ســـی، مقامات پلیـــس ایالتـــی همچنین 
معتقدنـــد دو دختر ۱۴ و ۱۶ ســـاله که گم شـــده بودند نیز 

در میان کشته شـــدگان هســـتند.
همچنین جســـد »جســـی مک فادن« مجرم جنســـی دارای 
پرونـــده کیفری که بـــه گفته پلیس این دختـــران همراه او 

ســـفر می کردند نیز پیدا شـــده است.
مقامـــات پلیـــس ایالتـــی تاکنـــون علـــت مرگ هـــا را اعـــام 

نکرده انـــد.

3 کشته در سقوط هواپیما

مقامـــات ایالتـــی امریـــکا اعـــام کردند در پی ســـقوط یک 
فروند هواپیمای ســـبک در منطقه مســـکونی »بیگ بر« در 

کالیفرنیا ســـه نفر کشـــته شدند.
به گزارش لس آنجلس تایمز، این حادثه حدود ســـاعت دو 
بعد ازظهر روز دوشنبه رخ داده و تاکنون گزارشی در مورد 

علت ســـقوط این هواپیمای سبک منتشر نشده است.

تصادف زنجیره ای به خاطر طوفان

وقـــوع طوفان شـــدید گرد و خـــاک در یکـــی از بزرگراه های 
ایالت ایلینوی امریکا، منجر به تصادف زنجیره ای چندین 
وســـیله نقلیـــه شـــد و بر اثـــر ایـــن حادثه دســـت کم ۶ نفر 

کشـــته و ده ها نفر دیگر زخمی شـــدند.
به گزارش شـــینهوا، منابـــع داخلی می گویند در این حادثه 

بیش از ۳۰ نفر مصدوم شـــده اند.
این حادثه روز دوشـــنبه رخ داده و حدود ۸۰ وسیله نقلیه 
ســـبک و سنگین در این تصادف زنجیره ای خسارت دیده 

اســـت، از جمله دو تریلی که دچار حریق شدند.
منابـــع محلـــی می گویند: شـــدت گرد و غبار بـــه حدی بود 
کـــه میـــدان دید راننـــدگان به چند متر محدود شـــده و در 
برخـــی نواحـــی میدان دیـــد افقی تقریباً صفر بوده اســـت.

گـــروه حـــوادث/ مـــردان ناشـــناس پس از 
ربـــودن پســـر 13 ســـاله در ازای آزادی او 
3 هـــزار دلار از خانـــواده اش درخواســـت 

کردند.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، ۳۰ 
فروردیـــن امســـال، مردی افغانســـتانی به 
پلیـــس رفـــت و ناپدید شـــدن فرزندش را 
گزارش کرد. با شکایت مرد میانسال، به 
دستور بازپرس عظیم سهرابی تحقیقات 
آغـــاز و کارآگاهـــان اداره یازدهـــم پلیـــس 

آگاهـــی پایتخت وارد عمل شـــدند.
در ادامه تحقیقات کارآگاهان به محل کار 
پســـر ربوده شـــده که یک رســـتوران بود، 
رفتنـــد. یکـــی از همـــکاران او بـــه مأموران 
گفـــت: 2۸ فروردین آخرین بـــاری بود که 
همـــکارم را دیدم؛ به مـــن گفت میهمان 

خانه یکـــی از هم ولایتی هایش اســـت.
بررســـی ها بـــرای آزادی پســـر ربوده شـــده 
و دســـتگیری عامـــان ایـــن آدم ربایـــی به 
دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای امور 

جنایی تهـــران ادامه دارد.
پـــدر این پســـر نیز بـــه خبرنـــگار ما گفت: 
چند ســـالی اســـت که بـــرای کار بـــه ایران 
آمده ام. پســـرم یک ســـال قبل به صورت 
غیـــر قانونی از ولایت تخار بـــه تهران آمد 
و در رســـتورانی مشـــغول بـــه کار شـــد. از 
آنجایـــی کـــه کارگـــر فصلـــی هســـتم برای 
کار بـــه شـــیراز رفتـــم و پســـر ۱۳ ســـاله ام 
تهـــران بـــود. ۳۰ فروردیـــن مـــرد جوانی از 
شـــماره ای ناشـــناس بـــا تلفنم بـــه صورت 
اینترنتـــی تماس گرفت و تهدیـــد کرد که 
اگـــر ۳ هـــزار دلار به آنها ندهم، پســـرم را 
خواهند کشت. بعد از آن هر روز اینترنتی 
با من تماس گرفتند و حتی چندین فیلم 
و عکس از پســـرم ارســـال کردند. در یکی 
از فیلم هـــا، آنهـــا چاقـــو روی گردن پســـرم 
گذاشـــته بودنـــد و او را تهدیـــد می کردند. 
در فیلـــم دیگر بـــا چوب به ســـرش زدند.

با این شکایت تحقیقات برای یافتن پسر 
نوجوان ربوده شده آغاز شد.
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حادثه در حادثه

شـــد و با ادعایـــی تازه عنـــوان کرد: 
از آنجایـــی کـــه مرجـــان حـــدود ۱5۰ 
میلیون تومان بـــه من بدهکار بود 
ایـــن امـــوال را وکالتـــی بـــه نـــام من 
کرده اســـت تا حســـابش را تسویه 
کند. البته مرجان سابقه خودکشی 
هم داشـــته و ممکن اســـت بایی 

ســـر خودش آورده باشد.
در ادامه کارآگاهان دریافتند هیچ 
ســـند طاقـــی بـــرای ایـــن زوج در 
هیـــچ یـــک از دفترخانه هـــا ثبـــت 
نشده و اسناد فروش اموال جعلی 
است. با روشن شدن این موضوع 
محمـــود به ناچـــار لب بـــه اعتراف 
گشـــود و به قتـــل مرجـــان اعتراف 
کـــرد و گفت: ما از ابتدای عقدمان 
با هم مشکل داشتیم و روز حادثه 
وقتـــی بـــا هـــم بحـــث کردیـــم من 
جلوی دهانش را گرفتم تا ســـاکت 
شـــود اما او بیهوش شد و من هم 
بـــا شـــال خـــودش خفـــه اش کردم 
و بعـــد هم بـــه خواهـــرزاده ام زنگ 
زدم و موضـــوع را بـــه او گفتـــم و به 
اتفاق هم جســـد مرجان را در یکی 
از روســـتاهای فیروزکوه که خانه ای 
قدیمی متعلق به عمویم بود دفن 
کردیـــم و بعـــد هم به مـــادرش که 
پیگیـــر او بـــود گفتـــم از هـــم جـــدا 

شده ایم.
پـــس از اعترافـــات متهـــم، وی در 
دادگاه محاکمـــه شـــد و قضـــات بر 
اساس مستندات و مدارک موجود 
در پرونـــده متهـــم را بـــه قصـــاص 
محکـــوم کردنـــد و حکـــم از ســـوی 
دیوان عالـــی کشـــور هم مهـــر تأیید 

 مرضیـــه همایونی/ راز زن جـــوان که خانه اش 
را ســـاعتی بـــه خلافـــکاران اجـــاره مـــی داد بـــا 
دستگیری ســـارق خانه های ویلایی برملا شد. 
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، چندی 
قبـــل یک مجـــرم ســـابقه دار به اتهام ســـرقت 
ســـریالی از خانه هـــای تهـــران دســـتگیر شـــد. 
متهم زمانی که مقابل افســـر پرونده نشســـت 
نـــه تنهـــا بـــه ســـرقت های ســـریالی از خانه ها 
اعتـــراف کرد، بلکه راز خانـــه ای را برما کرد که 

پاتوق خافـــکاران بود.
او گفـــت: چنـــد وقت قبـــل در فضـــای مجازی 
بـــا دختر جـــوان و پولداری آشـــنا شـــدم، وقتی 
بـــه او پیشـــنهاد ازدواج دادم تنهـــا یک شـــرط 
برای ازدواج گذاشـــت و آن این بود که کارهای 
خـــاف نکنـــم. به خاطر عشـــقی کـــه به ملیکا 
داشـــتم تصمیم گرفتم توبه کنم و دور خاف 
را خط بکشم.متهم ادامه داد: چون پلیس در 
تعقیـــب من بود باید هویتـــم را تغییر می دادم 
و بعد ازدواج می کردم. برای این کار دوســـتانم 
زنـــی به نـــام شـــهره را به مـــن معرفـــی کردند. 
شـــهره خانه اش را به پاتوقی بـــرای خافکاران 
تبدیـــل کـــرده بود. بـــه ســـراغش رفتـــم و قرار 
شـــد بـــرای تغییـــر هویتم یـــک جاعـــل به من 
معرفی کنـــد. 2۰ میلیون تومان پیش پرداخت 
دادم امـــا آنقـــدر معطـــل کرد تا من دســـتگیر 
شـــدم. حـــالا، هـــم گرفتـــار زنـــدان شـــده ام و 
هـــم ملیـــکا را از دســـت دادم. چون شـــهره را 
عامـــل بدبختـــی خـــودم می دانســـتم او را لـــو 
دادم.بـــه دنبـــال اعترافات این ســـارق، پس از 
هماهنگی های لازم با بازپرس دادســـرای ویژه 
ســـرقت، کارآگاهان وارد عمل شـــده و شهره را 
بازداشـــت کردنـــد. با حضور مأمـــوران به خانه 
شـــهره، چند مرد خافـــکار که جرایم مختلفی 
در پرونـــده خود داشـــتند نیز بـــه دام افتادند.

گفت و گو با زن خلافکار
چرا خانه ات را به خلافکاران اجاره می دادی؟

مـــن یک خانـــه قدیمی در جنوب تهـــران دارم. در 

آن منطقه افراد پولدار زیاد پیدا نمی شود و اغلب 
خافکارهـــا پولـــدار هســـتند، مـــن هـــم اتاق های 
خانـــه ام را بـــه آنهـــا اجاره مـــی دادم تا پـــول خوبی 
بگیرم و برای خودم سکه و طا بخرم. کاهبردار، 
جاعـــل، متهـــم فـــراری، افـــرادی کـــه می خواهنـــد 
خافی مرتکب شـــوند و به دنبال محلی هستند 
تا دور هم جمع شوند و نقشه و برنامه خافشان 
را طراحـــی کنند، معتـــادان، مواد فروشـــان و حتی 

ســـارقان در خانه من پاتـــوق می کنند.
خودت هم خلاف می کردی؟

مـــن عاشـــق درس و مدرســـه بـــودم و نمـــرات 
بالایی داشـــتم اما ۱۶ ســـالم که شـــد پدرم مرا 
به یک خافکار شـــوهر داد. مرد قاچاقچی که 
چند ســـال بعد به اتهام حمل و نگهداری مواد 
مخـــدر بازداشـــت و در نهایـــت اعدام شـــد.  با 
اعدام شـــوهرم جایی برای ماندن در شهرمان 
نداشـــتم و راهـــی تهران شـــدم. چنـــد روزی در 
تهـــران ســـرگردان بـــودم تـــا اینکه بـــه دام یک 
بانـــد گرفتار شـــدم. آنها دختـــران و زنان جوان 
را طعمـــه مردان ثروتمند می کردنـــد تا اخاذی 
کنند. مـــن نیز در کنار اخـــاذی، جیب بری هم 
می کـــردم، اما با ســـارقان دیگر فرق داشـــتم و 
پول هایی که از کار خاف به دســـت می آوردم 
ســـکه و دلار می خریـــدم. کمـــی کـــه پول هایم 
جمع شد برای خودم همین خانه را خریداری 
کـــردم و مدتـــی بعد هـــم به زندان افتـــادم، اما 
آزاد کـــه شـــدم تصمیـــم گرفتـــم خانـــه ام را به 

خافـــکاران اجاره بدهم.

جانشـــین فرمانـــده فراجـــا بـــر ضـــرورت جمـــع 
آوری ســـاح های غیرمجاز و برخورد با استفاده 
غیرمجاز از ساح مجاز تأکید کرد. سردار قاسم 
رضایی در حاشیه بازدید از فرماندهی انتظامی 
شهرستان شادگان در استان خوزستان گفت: 
در ســـفر رئیـــس جمهور به خوزســـتان مواردی 
مطـــرح شـــد مبنـــی بـــر اینکـــه مـــردم دغدغـــه 
آرامـــش دارند و بعضـــاً ناهنجاری هایی همانند 
تیراندازی هـــای بی مـــورد انجـــام می شـــود کـــه 
باعـــث نگرانـــی خانواده هـــا شـــده، آنچـــه مهم 
اســـت داشتن ساح غیرمجاز و اقداماتی نظیر 
خرید، فروش، حمل و نگهداری آن جرم است 
و تیراندازی در مراســـم عروســـی و عزا؛ فرهنگ 
و آداب و رســـوم نیســـت بلکـــه یـــک بدعـــت 

غیرقانونی اســـت. حتی دارنـــدگان مجوز حمل 
ســـاح نیز حق تیراندازی در مراســـم عروســـی 
و عـــزا  را ندارنـــد و ایـــن جرم یکی از بســـترهای 
ناراحتـــی و نارضایتـــی مـــردم است.جانشـــین 
فرمانده انتظامی کشـــور همچنیـــن در دیدار با 
اعضای شـــورای تأمین و ســـران قبایل، عشایر، 
معتمدیـــن و متنفذیـــن شهرســـتان شـــادگان 
نیـــز گفت: کســـی که ســـاح غیرمجـــاز دارد یا 
با ســـاح عـــرض انـــدام می کند باید احســـاس 
ناامنـــی کند و مـــورد رصد و تعقیب پلیس قرار 
گیـــرد. ما بـــه عنوان مجـــری قانـــون، تیراندازی 
غیرمجـــاز را نمی پذیریـــم و هـــر کـــس بخواهد 
عـــرض انـــدام و رعـــب و وحشـــت بـــرای مـــردم 
ایجـــاد کند، پلیـــس قاطعانه برخـــورد می کند.

هشـــدار پلیـــس
به دارنـدگان ســلاح غیـرمجـاز

اجاره ساعتی 
خانه به 
خلافکاران

را با سند سازی فروخت

کامـــران علمدهـــی / مردی که پس از کشـــتن همســـرش امـــوال او را 
فروخته بود در حالی به چوبه دار نزدیک شـــد که با شـــکایت خانواده 

مقتول از جنبه جعل اســـناد و کلاهبرداری محاکمه شـــد.
به گـــزارش »ایـــران«، خرداد ســـال 
۹۳ خبر ناپدید شدن زن جوانی به 
نـــام مرجـــان به پلیس اعام شـــد. 
نخستین بررسی ها نشـــان می داد 
وی بـــا مردی به نام محمود ازدواج 
کـــرده اســـت اما اختـــاف زیادی با 
هـــم داشـــتند. وقتـــی مأمـــوران به 
ســـراغ همســـر وی رفتنـــد محمود 
مدعی شد همسرش را طاق داده 

و خبـــری از او ندارد.

در حالـــی کـــه مأمـــوران بـــه دنبـــال 
سرنخی برای پیدا کردن زن ناپدید 
شـــده بودند، دریافتند مرجان یک 
دســـتگاه آپارتمـــان در تهرانپارس، 
یـــک خـــودروی 2۰۶ و یـــک ویـــا 
در شهرســـتان فریدونکنار داشـــته 
کـــه آپارتمان و خانـــه ویایی اش با 
وکالتنامـــه به نـــام محمـــود انتقال 

داده شـــده است.
از این رو محمود بار دیگر بازجویی 

خـــورد و متهم در یک قدمی چوبه 
دار قـــرار گرفت.

 محاکمه برای اسناد جعلی
بدیـــن ترتیـــب مـــرد اعدامـــی برای 
بـــه اتهام هایـــی چـــون  رســـیدگی 
استفاده از سند مجعول، معاونت 
در جعل سند، کاهبرداری، انتقال 
امـــوال دیگـــری بـــه غیـــر، ســـرقت 
عابربانـــک مقتـــول بـــه همـــراه ۶ 
همدستش در شـــعبه دوم دادگاه 
کیفری محاکمه شـــد . ابتـــدا مادر 
مقتـــول به جایگاه رفـــت و با تکرار 
اظهاراتـــش عنـــوان کـــرد: دامـــاد 
سابقم دخترم را بی رحمانه کشت 
و بعـــد هـــم اموالـــش را بـــا جعـــل 
ســـند فروخت. آنها ۳ مـــاه پس از 
 قتـــل دختـــرم حتی به خانـــه ای که
۳ دانـــگ آن بـــه نـــام مـــن و نیمـــی 
هم به اســـم دخترم بـــود هم رحم 
نکردنـــد و آن را بـــا سند ســـازی از 

مـــن گرفتند.
قاضی از متهم خواست در این باره 
توضیـــح دهـــد کـــه گفـــت: وقتـــی 
همســـرم را کشـــتم ۳ مـــاه طـــول 
کشـــید تا پلیس به ماجرا پی ببرد 
و دستگیر شـــوم و در این مدت از 
ســـوی یکی از بســـتگانم بـــه فردی 
بـــه نام قاســـم کـــه حالا هـــم یکی 
از متهمـــان پرونـــده اســـت معرفی 
شـــدم و او بـــرای تنظیـــم وکالتنامه 
ویا و خودروی همســـرم از من ۳2 
میلیـــون گرفت و 5۰۰ هـــزار تومان 
هم برای طاق نامـــه دریافت کرد. 
او از ابتدا می دانســـت همســـرم را 

کشته ام.
در ادامـــه قاســـم به جایـــگاه رفت 
و گفـــت: مـــن اتهام هایـــم را قبـــول 

نـــدارم. محمـــود را نمی شـــناختم 
آن روز بـــا یـــک خانـــم کـــه شـــبیه 
همســـرش بود بـــه دفتر مـــا آمد و 
درخواست داد تا سندهای خودرو 
و ماشـــین را به نـــام او منتقل کنم 

مـــن هـــم کار قانونـــی کردم.
قاضی پرسید: شما مطمئن بودی 

که آن خانم همسرش بود؟
متهـــم جـــواب داد: مـــن نمی توانم 
که هرکســـی به ما مراجعه می کند 
را احراز هویت کنم یا از او آزمایش 
DNA بگیـــرم. مـــن از کجـــا بایـــد 
می دانســـتم کـــه محمـــود جنایتی 
مرتکب شـــده و قصـــد دارد اموال 
همســـرش را به نام خـــودش کند.
بعـــد از اظهـــارات قاســـم، محمـــود 
بـــار دیگر به جایـــگاه رفت و گفت: 
قســـم می خـــورم کـــه آن روز هیـــچ 
زنـــی را به جای همســـرم جـــا نزدم 
و او بـــرای فـــرار از مجـــازات دروغ 
می گوید.ســـایر متهمـــان نیـــز یک 
به یک بـــه جایگاه رفتنـــد و عنوان 
کردنـــد اصـــاً در جریـــان ماجـــرای 

قتـــل نبودند.
پـــس از اظهارات متهمـــان، قاضی 
بـــه محمـــود گفـــت: اگر پشـــیمان 
شـــده ای ســـعی کـــن بـــرای آخرین 
دفاعیاتـــت حقایقـــی را کـــه تاکنون 
نگفتـــه ای بگویی.متهم جواب داد: 
من ممکن اســـت تا یک ماه دیگر 
اعدام شوم و امیدی به زنده بودن 
ندارم فقط می خواهم حقایق بازگو 
شـــود تا همه بدانند که بخشـــی از 
اتهام هایی که به من نســـبت داده 
شـــده به خاطـــر افرادی اســـت که 

فقط به فکـــر منافع شـــان بودند.
با پایان اظهـــارات متهمان، قضات 
برای صدور رأی وارد شـــور شدند.

 مرد جنایتکار اموال همسرش


